
 
 
 

  
 

  دين پژوهيتخصصي فلسفه دين، الهيات و  و مجله علمي/ راسفا
  1394 پاييز و زمستان/ 2شماره / سال اول

  
  

در فلسفه اشراقي سهروردي نورنقش و كاركرد   
  

  1قدرت االله قرباني
  استاديار فلسفه دانشگاه خوارزمي

  
  چكيده 

، با تاسيس حكمت اشراقي، نقش مهمي در )هجري قمري 587-549(شهاب الدين يحيي سهروردي 
اولين فيلسوف مسلمان و ايراني است كه نظام فلسفي خود را  او. تداوم سنت فلسفي اسلامي دارد

نقش  داراي دونور در فلسفه سهروردي . نامدكند و آن را حكمت اشراق ميتاسيس ميبرمبناي نور 
هستي  از لحاظ وجود شناختي، سهروردي كل. اساسي از جهت وجودشناختي و معرفت شناختي است

راين عقيده است كه نور و ظلمت عناصر اصلي مقوم جهان كند و برا به نور و ظلمت تقسيم مي
وم ظلمت نيز از عدم كه مفه ،او ضمن تاكيد براينكه نور واقعيتي بديهي و تعريف ناپذير است. هستند

در اينجا، دو . كندا به دوگروه جوهر و عرض تقسيم ميشود؛ هريك از نور و ظلمت رآن فهميده مي
كه در  ،ر عارضانوااند و اند كه در هستي خود مستقلموجوداتيرد، ر مجانوا: نوع نور وجود دارد

، كه اند كه عبارتند از جوهر تاريكموجودات ظلماني نيز دو قسم. ستندوجودشان وابسته به ديگري ه
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نكته مهم در . اند، كه وابسته به موجودات ديگريهاي ظلمانيز از محل است و ديگري عرضنيابي
مندي همه موجودات از ، درنظر گرفتن رابطه تشكيكي بهرهسهروردي از نور و ظلمتبندي تقسيم

مند است و استقلال نور بيشتري بهرهتر باشد از ت، يعني هراندازه كه موجودي مجردحقيقت نور اس
از جهت معرفت . گيرد، خدا بعنوان نور الانوار جاي ميوجودي بيشتري دارد، كه در راس اين سلسله

ابتدا تاكيد دارد كه نور او . سازدت اشراقي ارتباط دقيقي برقرار ميي، سهروردي بين نور و معرفشناخت
آگاهي و علم حضوري است و با توجه به مراتب مختلف تشكيكي موجودات، رابطه معرفتي عين خود

ه انوار مافوق گويد معرفت موجودات باو مي. كندشراق و شهود تبيين ميآنها را با استفاده از دو واژه ا
تر به نحو اشراق رفت انوار عالي به موجودات پايينخود به نحو شهود و مشاهده است، درحاليكه مع

پس اين نور و روشنايي حاصل . در اينجا، اشراق همان پرتوافكني انوار عالي بر انوار سافل است. است
ينكه علت حقيقي همه از آن است كه هم علت هستي اشياء و هم علت شناخته شدن آنهاست و ا

  .نوربخشي وجودي و معرفتي خداست
 
 مقدمه .1

بزرگي بوده  اسلامي در شرق جهان اسلام، بويژه ايران، شاهد ظهور فيلسوفانو حكمت تاريخ فلسفه 
بلكه تداوم سنت فلسفي  ،اندتب فلسفي بزرگ نقش اساسي داشتهسيس مكااست كه نه تنها در تأ

اسلامي و معرفي نظريات فلسفي جديد از مهمترين كارهاي آنها بوده است كه باعث استقلال و تمايز 
توان به نقش در اين زمينه بطورخاص مي. ناني شده استفلسفه و حكمت اسلامي از فلسفه يو

وردي، ميرداماد، ملاصدرا و سينا، خواجه نصيرالدين طوسي، سهربنبرجسته فيلسوفاني چون فارابي، ا
سينا موسس حكمت اينكه از ميان اين فيلسوفان، ابنتوجه  قابلنكته . علامه طباطبايي تاكيد داشت

 ،مشايي اسلامي، سهروردي موسس حكمت اشراق، و ملاصدرا موسس حكمت متعاليه اسلامي است
ني اسلامي شرق جهان اي در شكوفايي حيات عقلاقش فزايندهكه اين سه مكتب فلسفي اسلامي ن

  . اسلام داشته و هنوز نيز دارند
او كه حدود يك قرن پس از . در اين ميان شهاب الدين يحيي سهروردي داراي جايگاه خاصي است

د اقدام كرد كه بواسطه موضع سينا متولد شد، در شرايطي به معرفي حكمت اشراقي خومرگ ابن
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بطوركلي، و فلسفه  ،هامام محمد غزالي به فلسف هاي ضدفلسفي و حملات كلامي و عرفانيگيري
سينا بطورخاص، و نيز شرايط نامساعد ديني و سياسي شرق جوامع اسلامي، بطوركلي فارابي و ابن

كه متاسفانه سهروردي خود نيز قرباني  ،ملل اسلامي با فلسفه و تفكر عقلاني مناسبات خوبي نداشتند
اما درواقع . آزادانديشي فلسفي به مرگ محكوم گرديد فهمين شرايط شده و به دست فقيهان مخال

هاي فلسفي سهروردي با گرايش اشراقي، و تداوم آن توسط پيروان او از يك سو، و دفاع تلاش
از سوي  سينا و تداوم آن توسط فيلسوفان بعدييرالدين طوسي از فلسفه مشايي ابنمنطقي خواجه نص

را پس نشان دهنده بطلان نظريات آن دسته از متفكران غربي است كه فلسفه اسلامي  ، حقيقتاًديگر
در اين زمينه عدم شناخت كافي متفكران . كنندرشد پايان يافته تلقي مياز حملات غزالي با مرگ ابن

سينا ي كه فلسفه او با حكمت مشايي ابنغربي از نظريات فلسفي شيخ اشراق و پيوند طولي و عميق
اسلام و بطور  باعث چنين غفلتي شده است؛ درحاليكه مطالعه دقيق جريان فلسفي شرق جهان ،رددا

 ، كه احيا كننده فلسفه مشايي ابندهد كه علاوه بر خواجه نصيرالدين طوسيخاص ايران نشان مي
سينا پس از حملات غزالي بود، سهروردي اولين فيلسوف بزرگي بود كه با تاسيس مكتب فلسفي 

با عنوان حكمت اشراق با محوريت نور، توانست جريان فلسفي جديدي با گرايش اشراقي در  جديد
  . كندفشاني ميايران و برخي ملل اسلامي خاورميانه ايجاد كند كه تاكنون نيز تداوم يافته و پرتوا

با  بلكه تلاش او در پيوند فلسفه مشايي ،درواقع سهروردي نه تنها عامل توقف تفكر عقلاني نبود
يعني او با قرار دادن استدلال عقلي به  اشراقي داراي اهميت خاص خود است؛ تصوف و حكمت

 ،هاي فلسفه مشاييهاي جديد از اصول و روش، و ارائه تبيينعنوان مقدمه نيل به حكمت اشراقي
 تلاش كرد تا به تكامل آن فلسفه كمك كند كه اين امر هم در آثار انتقادي كه در زمينه فلسفه

ضمن اينكه در اين دوران، . مشايي نوشته و هم اصول جديد فلسفي او در حكمت اشراقي گوياست
هاي فلسفي با الهيات شيعي و عرفان نظري كيمي بود كه به نزديك سازي آموزهسهروردي تنها ح

تداوم حيات  ،در اين زمينه ).264 :1389؛ نصر،27-27 :1377، امين رضوي(كمك فراواني كرد 
  .هاي سهروردي استان و برخي ملل اسلامي مرهون تلاشعقلاني و فلسفي در اير

مند به فلسفه معرفي آن به متفكران معاصر علاقهبازخواني حكمت اشراقي سهروردي و  ،براين اساس
 كمت اشراقي، يعني نورضرورتي انكارناپذير است كه در اين تحقيق به مهم ترين مولفه ح ،اسلامي
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شود نقش معرفت شناختي و هستي شناختي نور در حكمت اشراق سهروردي و تلاش مي پرداخته
از باب مقدمه، قبل از شروع بحث اصلي، سخني كوتاه درباره زندگي و آثار سهروردي . تبيين گردد

  .بيان مي شود
اي در سهرورد، دهكده 549اقي متولد شهاب الدين يحيي سهروردي، بعنوان موسس حكمت اشر

سال، زندگي و سلوك علمي و معنوي در شهر  38نزديك شهر زنجان در ايران است كه پس از حدود 
دستور صلاح الدين ايوبي زنداني گرديده ه ن ديني آن شهر و بارهبرفقها و حلب، در سوريه، با توطئه 

عمر كوتاه كمتر از چهل . ، از دنيا رفتهجري قمري 587و به علت گرسنگي يا خفه شدن، در سال 
او دراين مدت كوتاه . سال سهروردي، در مقابل، براي نوشتن آثار فلسفي و عرفاني بسيار ارزشمند بود

عرفاني خود -اثر فلسفي و عرفاني ارزشمند، از جمله شاهكار فلسفي 50زندگي موفق گرديد حدود 
  :به پنج دسته تقسيم مي شوند آثار او . ، را از خود برجاي گذاردحكمت الاشراقكتاب 
فلسفه با رويكرد حكمت مشايي  چهار رساله بزرگ تعليمي، به زبان عربي، كه سه رساله درباره: الف
خاص در بيان اصول فلسفه اشراقي بطور حكمت الاشراقه چهارم، يعني سيناست و رسالابن

  . مطارحاتو  تمقاوما، تلويحات: سه رساله اول عبارتند از. سهروردي است
، پرتونامه، الالواح العماديه، هياكل النوررسالات تعليمي كوتاه، به زبان عربي و فارسي، مانند : ب

كه توضيحات مختصري از برخي مسائل  بستان القلوبو  يزدان شناخت، اللمعات، ءاعتقاد الحكما
  .چهار رساله مفصل قبلي هستند

هاي عرفاني و اشراقي نوشته زبان رمزي و سمبوليك و در زمينه رسالات كوتاه و داستاني كه به: ج
اين رسالات معرفي كننده سفر سالك از مرحل ابتدايي سلوك به معرفت حقيقي و اشراق . اندشده

، لغت موران، جبرئيل آواز پر، عقل سرخ: اند و شاملبه زبان فارسي اين رسالات تماماً .الهي هستند
  .مي باشند صفير سيمرغو  رساله في المعراج ،روزي با جماعت صوفيان

، سيناترجمه رساله الطير ابنيم، مانند سينا و قرآن كرها و تحريرهاي متون اوليه فلسفي ابنتفسير: د
، و سينايقه العشق مطابق رساله العشق ابنرساله في حق، سينافسير فارسي اشارات و تنبيهات ابنت

  .تفسير آياتي از قرآن كريم
  . اندشدهها كه با زبان عرفاني و اشراقي نوشته ها و ادعيهنيايش ها و مناجات: ذ
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هاي مجموعه آثار سهروردي، تنوع آثار به دو زبان فارسي و عربي، وجود آموزه ژگياز مهمترين وي
ايد به استفاده سهروردي از علاوه براين ب. هاي متنوع فلسفي مشايي، اشراقي، عرفاني و قرآني است

هاي حكماي يوناني چون سقراط، فيثاغورس، افلاطون، افلوطين، و حكماي ايران باستان بويژه آموزه
را  اوكه همين امر حكمت اشراقي  ؛هاي دين زرتشت، حكماي مصري و هندي نيز اشاره كردوزهآم

زمينه در اين . زندهاي فلسفي ملل ديگر پيوند ميي بخشد و آن را بطور عميق با سنتغناي خاصي م
. هاي حكيمانه انبياء الهي داراي اهميت خاصي استردي در احياي حكمت خالده و آموزهتلاش سهرو

عرفاني و اشراقي پيوند عميقي  اينكه سهروردي حكيمي است كه انديشه فلسفي را با سلوك نهايتاً
  .رسدميت متعاليه ملاصدرا به اوج خود زند كه اين امر در فرايند تداوم تاريخي در حكممي
 

 اهميت و جايگاه حكمت اشراقي سهروردي  .2

. اي استمي، سهروردي داراي جايگاه برجستههمانطور كه گفته شد، در تاريخ سنت فلسفي اسلا
تداوم سنت . 2تاسيس مكتب فلسفي اشراق، . 1: اهميت او را مي توان از جهات زير ملاحظه كرد

مت خالده و پيوند حكمت نبوي با فلسفه استدلالي احياي حك. 3عقلاني و عرفاني اسلامي در ايران، 
بكارگيري . 5معرفي عناصر جديد در فلسفه اسلامي با قراردادن نور به جاي وجود، و . 4و اشراقي، 

  .زبان رمزي و سمبوليك براي بيان حقايق فلسفي و عرفاني
لسفي و عرفاني سينا است كه مكتب فردي اولين حكيم مسلمان پس از ابننكته اول اينكه، سهرو

سينا بهره نمكتبي كه هم از مباني حكمت مشايي اب. مستقلي، با عنوان حكمت اشراق، تاسيس كرد
كه موجب تمايز آن از فلسفه مشايي  ،مند است و هم از مباني عرفاني و اشراقي استفاده برده است

در  ،سينايي ابناده از اصول مهم فلسفه مشادر مكتب اشراق، سهروردي ضمن استف. گرديده است
سينا پردازي ابنهايي چون منطق، طبيعيات، الهيات، جهان شناسي و نظاير آنها، از شيوه فلسفهبخش

. كندهاي جديد خود اقدام ميجديد، به ارائه نظريات و ديدگاه گيري واژگانرانتقاد كرده و ضمن بكا
علاوه براين او در كنار آثاري كه به سبك مشايي نوشته است، آثاري خاص در قالب اشراقي نوشته 

كتاب حكمت الاشراق، بعنوان  ،در اين زمينه. سيناستاو از ابنكه نشان دهنده جدايي گرايش فلسفي 
 الواح، تونامهپر، هياكل النورشاهكار فلسفي و عرفاني سهروردي، و آثار فارسي رمزگونه او چون 
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در اين آثار بطور خاص تاكيدات سهروردي بر اصالت . و غيره قابل ملاحظه است لغت موران، عمادي
نور بجاي اصالت وجود و تاسيس فلسفه اشراقي برمبناي حقيقت نور، و استفاده فراوان از اشراق و 

حكماي پيشين ايران و شهود عرفاني در معرفت شناسي، توجه به فرشته شناسي، استفاده از نظريات 
سفه تلقي فل حكماي يونان، هند، مصر و بابل، و نيز بكارگيري زبان داستاني و سمبوليك و نهايتاً

اي براي ورود به حكمت ذوقي و اشراقي، مي توانند مبين برخي وجوه استدلالي مشايي بعنوان مقدمه
نصر، (هروردي تلقي شونداستقلال جويي و تلاش براي تاسيس يك مكتب فلسفي جديد از سوي س

طريق سلوك  فراهم ساختن نقشه راه و ،اينكه هدف از تاسيس حكمت اشراق نهايتاً). 214 :1389
خواهند از دنياي مادي بركنده و به ديدار حق نايل شوند كه نقش تزكيه و براي كساني است كه مي

- 95 :1377، امين رضوي؛ 275-277: 2، ج1393ضيايي، (استفاده از مرشد كامل اهميت خاصي دارد
94  .(  

سينا بود، اما برخلاف غزالي كه خود از منتقدان فلسفه مشايي ابن نكته دوم اينكه، اگرچه سهروردي
وردي برخي از وجوه عمدتا مخالف كليت فلسفه مشايي بود و در ركود آن نقش اساسي داشت، سهر

از حد بر استدلال و قياس منطقي، را مورد نقد قرار داد و براين ، بويژه تاكيد بيش فلسفه مشايي
 ايبلكه مقدمه ،لوك فلسفي ضرورت داردنه تنها براي ساد بود كه فلسفه استدلالي مشايي اعتق

گر سنت عقلاني، ومبه همين دليل سهروردي تدا. براي رسيدن به حقيقت اشراقي است ضروري
سلامي است كه توانست اين سنت را توسط شاگردان و شارحان فلسفي و عرفاني در ايران و ملل ا

خود به حكماي بعدي مسلمان چون قطب الدين شيرازي، شهرزوري و بويژه ملاصدراي شيرازي 
از نظر  هجري 7و  6درواقع در زماني كه ملل اسلامي خاورميانه در قرون . انتقال داده و توسعه دهد

ن مناسبي نبودند و تفكر فلسفي درغرب جهان اسلام، بطور حيات عقلاني و فلسفي در وضعيت چندا
ه خاص در اندلس و مغرب، در جريان بود، در شرق جهان اسلام، اين سهروردي بود كه آن را ب

 :1389نصر، (هاي بعدي منتقل نمود شراقي و عرفاني حفظ كرد و به نسلواسطه آميزش با انديشه ا
213.(  

او براين عقيده است كه حكمت از انبياء . احياي حكمت خالده استنكته سوم، اهميت سهروردي در 
وار از طريق انبياء الهي و حكماي آغاز شده و در طول تاريخ، سلسله الهي، بويژه از هرمس نبي
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در ديدگاه اشراقي . تا اينكه به سهروردي رسيده است ،يوناني، هندي، مصري و بابلي گرديده
 عنوان وحي آسماني دريافت كرده و به جانشينان خوده فلسفه را بسهروردي، هرمس يا ادريس نبي 
حكمت  ،اين ديدگاه. اندتا زمان سهروردي حفظ كرده هاي مختلفيانتقال داده است و آنها در صورت

داند، بلكه تاكيد دارد كه اين ميراث گرانبها در طول ا متعلق به هيچ مكان و مليتي نميو فلسفه ر
پس حكمت معرفتي . ملل گوناگون حفظ گرديده تا به ما به ارث رسيده استتاريخ توسط حكماي 

اين همان ديدگاهي است كه در قرن بيستم با ). 24-26 :1376ديناني، (جهاني و براي همگان است 
وراي مكان در تاكيد خاصي بر حقايق جاويدان و مابعدالطبيعه سنتي دارد و آن را  ،عنوان سنت گرايي

  .هاي مختلف ديني و عرفاني جستجو مي كندو زمان در سنت 
سينا، نور را بجاي وجود، مركز و محور فلسفه خود ، سهروردي درتقابل با ديدگاه ابننكته چهارم اينكه

به . ر دادبه اشراق و شهود محوري عرفاني تغيي ،قرار داد و ثقل فلسفه خود را از استدلال محوري
كه اساس ديگر تقسيمات در فلسفه  ،به وجود و ماهيت سينايي واقعيتعبارت ديگر، تفكيك ابن

سفه او و لذا ساختار فل ؛مشايي بود، در فلسفه اشراقي سهروردي به تفكيك نور و ظلمت تغيير يافت
شايد بتوان گفت اين تغيير مهمترين مبناي تاسيس حكمت . دهي شدبراساس نور و ظلمت سازمان

زيرا باعث شد تا كليت ساختار فلسفه اشراقي . شايي شدگرديد وموجب تمايز آن از حكمت م ياشراق
مشكاه هاي سهروردي از كتاب در اين زمينه بايستي به استفاده .متفاوت از فلسفه مشايي شكل بگيرد

غزالي، آموزه نور و ظلمت در آيين زرتشت ايران باستان و نيز تعابيري كه از نور و ظلمت در  الانوار
 توجه خاص سهروردي به استفاده از تقسيم نور و ظلمت. توجه داشت ،بكار رفته استكريم قران 

  .هاي عرفا نيز بودداراي برخي اشتراكاتي با ديدگاه
هاي رمزي براي بيان حقايق داستان نكته پنجم استفاده فراوان سهروردي از زبان سمبوليك و

، بستان القلوب، يزدان شناختانند در اين زمينه تنوع آثار فارسي فراوان او، م. عرفاني و حكيمانه بود
يك سوم آثار سهروردي  ، كه حدودنامه توپرو  هياكل النور، صفير سيمرغ، جبرئيل آواز پر، عقل سرخ

هاي رمزي آن براي انتقال معارف شوند، نشان دهنده اهميت زبان فارسي و داستانرا شامل مي
هاي اشراقي گونه شرحي از آموزهچدر اين رسائل هي. اهل معرفت استعرفاني و حكيمانه به 
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سهروردي بطور صريح ديده نمي شود، بلكه به توصيف داستانهايي پرداخته مي شود كه بازيگران آن 
  ). 255 :1389نصر، (بيانگر سفر سالك به سوي حقيقت و اتحاد با خدا هستند 

سينا، نشان دهنده ي در تداوم تفكر فلسفي مشايي ابناين موارد ضمن بيان نقش خاص سهرورد
تلاش اين حكيم اشراقي براي گذر از مرزهاي فلسفه مشايي و تاسيس يك نظام فلسفي جديد با افق 

به  هجري 7و  6است كه اين امر باعث تداوم سنت عقلاني و فلسفي در ايران قرون  يهاي جديد
  .گذاردجاي ميملاصدرا نقش بسياري را بر بعد تاكنون مي گردد و در شكل گيري حكمت متعاليه

  

 ويژگي هاي كلي حكمت اشراق .3

اهميت و جايگاه حكمت اشراقي سهروردي در تاريخ فلسفه و حكمت اسلامي، بطور خاص در 
دراينجا به منظور . دهدنشان مي خود را هاي عرفانيبا گرايش كتب جديد و پيوند آنتاسيس يك م

. هايش خواهيم پرداختآن و ويژگيذكر تعريف سهروردي از فهم بيشتر ابعاد حكمت اشراق، به 
كند سينا جدا ميبه لحاظ روشي از حكمت مشايي ابن سهروردي در تعريف حكمت اشراق، ابتدا آن را

 بلكه دقيقاً ،شود كه نه صرفا از طريق استدلال، به حكمتي گفته ميكند كه حكمت اشراقكيد ميو تأ
بنابراين از ديد سهروردي، حكمت اشراق . شودنوار حقيقت بر قلب انسان حاصل مياز طريق تابش ا

همان دريافت انوار الهي از طريق تابش آن انوار بر قلب  ،حكمتي دراصل ذوقي و يافتني است و آن
ضمن دستيابي به حكمت استدلالي  اوشود كه ، كه اين مهم تنها زماني محقق ميانسان سالك است

 :1389نصر، (آمادگي لازم را كسب كرده باشد و كسب مهارت در قياس عقلاني، با تزكيه باطن 
اي اي وجداني و معاينهديد سهروردي، حكمت اشراقي مشاهدهتوان گفت از همچنين مي). 217-218

ديناني، (گرددمي براي انسان پديدار ،چنانكه هست ،عرفاني است كه بوسيله آن، حقيقت هستي
كه با كسب سيناست، به اين صورت بنت اشراق مكملي بر حكمت مشايي احكم پس). 23: 1376

درواقع . گردداز ورود در حكمت اشراقي فراهم ميهاي مشايي، امكان آغمهارت لازم در استدلال
 ،فلسفه نوعي تفكر عقلاني و استدلالي است كه سهروردي با تفكيك حكمت از فلسفه، به اين معني

كيد مقدماتي فلسفه براي تحقق حكمت تأ اما حكمت نوعي شهود و سلوك رفتاري است، بر نقش
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بلكه مكمل آن براي نيل  ،پس حكمت اشراقي سهروردي نافي فلسفه استدلالي مشايي نيست. دارد
  ).93 :1377، امين رضوي(به حقيقت است 

از . از نكات مهم در فهم معناي حكمت اشراق، توجه سهروردي به دو جهت شرق و غرب عالم است
حكمت  اوبش و روشنايي خورشيد، و غرب جهت غروب آن است، براين اساس آنجا كه شرق جهت تا

و براين عقيده است غرب سرزميني است كه  ،اشراق را حكمت شرقيان يا مشرق زمينان دانسته
و افكار بحثي و استدلالي سرزمين ماده، جهل  ،كند و بهمين دليل غربافول ميدر آن خورشيد 

نور و هستي، و سرزمين علم و اشراق است كه افكار بحثي و درحاليكه شرق، عالم  صرف است؛
سان را شرق، سرزمين علمي است كه از صفا و تقدس تركيب يافته و ان. استدلالي را تعالي مي بخشد
علاوه ). 217 :1389نصر، ؛ 280-283: 2، ج1393ضيايي، : رك(سازد از قيد خود و جهان رها مي

ي و وجودي در حكمت اشراق سهروردي و نسبت خورشيد با براين بايد به رابطه اشراق معرفت
هم نوردهنده به موجودات عالم و هم علت  ،همانطور كه خورشيد. موجودات عالم نيز توجه داشت

د و نسبت هستي و رشد آنهاست، يعني موجودات جهان بواسطه نور خورشيد است كه شناخته مي شون
. ش نور خورشيد است كه مايه رشد و تكون آنهاستكنند، همچنين تاببه همديگر شناخت كسب مي

 ،اين نسبت بين تابش انوار الهي بر قلب انسان، مطابق حكمت اشراقي سهروردي، نيز وجود دارد
برهمين . ها و هم مايه حيات و زيست و رشدشان استالانوار هم روشني بخش قلوب انسانيعني نور

ها و زمين و تمامي موجودات مابين آنها معرفي آسماندر قرآن خداوند بعنوان نور اساس است كه 
  . گرديده است

تاكيد بر اهميت و اولويت كسب علوم استدلالي  ،نكته ديگر در فهم ماهيت حكمت اشراقي سهروردي
يعني مهارت در استدلال به شيوه مشايي، از مقدمات ضروري كسب آمادگي براي دريافت، فهم . است

ارتباطي با استدلال ندارند،  زيرا اگرچه دريافت اشراقات الهي، ذاتاً. الهي استو تبيين انواع اشراقات 
براين اساس است كه مي توان . اما فهم دقيق و تبيين آن براي ديگران نيازمند زبان استدلالي است
 كه در آن حقايق عالم از طريق ،گفت از ديد سهروردي حكمت اشراق داراي روش ديگري است

هاي و استدلال، اما براي كسب آمادگي شوند و نه از راه تفكري انسان شناخته ميكشف و ذوق برا
قامه برهان و استدلال نيازمند هاي شهودي براي ديگران، به او نيز در مقام فهم و ارائه يافته ،لازم
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درواقع از ديد سهروردي نه تنها عقل مقدمه ورود به حكمت اشراقي ). 57: 1377، اميد(شويم مي
-ميو اشراقات عرفاني را تسهيل  فهم و تفسير شهودات ،بلكه مهارت و قدرت استدلالي عقل ،ستا

ني، هم ورزيدگي عقل را همچنين استدلال عقلاني و بكارگيري آنها در تفسير اشراقات عرفا. ندك
به  نهايتا اينكه اگرچه ورود. سازدانتقال آن را به ديگران فراهم ميدهد و هم زمينه افزايش مي

، اما اشراقات الهي اخذ كردني و دريافتني صرف داردهاي عقلاني لازم ساحت حكمت اشراق توانايي
سهروردي . گرددهايي كه شايسته آنند اعطا ميتي از طرف خدا هستند كه به انساننيستند، بلكه موهب

دروني لب همچنين دستيابي به حكمت اشراقي را بدون مدد و كمك استاد و بدون خواست و ط
ابعت از ارشادات يك مرشد كامل براي نيل به درجات معنوي داند و تاكيد دارد كه متناممكن مي

  ).19 :1376ديناني، (اشراقي لازم است
تاكيد بر . 1: با عنايت به مطالب بيان شده، مي توان صفات زير را براي حكمت اشراق درنظر گرفت

محوريت نور به جاي وجود در . 2استدلالي آنها،  كشف، اشراق و شهود حقايق الهي به جاي شناخت
مندي آن از حقيقت نور و تار جهان هستي براساس ميزان بهرهساختار حكمت اشراق و تبيين ساخ

اهميت دادن به حكمت خالده و اينكه حكمت و فلسفه، در قالب وحي و الهام الهي، توسط . 3ظلمت 
استفاده از زبان . 4شود، اي مختلف انتقال داده ميهحكماي الهي در طول تاريخ در سنت انبياء و

تاكيد خاص بر تزكيه باطني براي شايستگي دريافت . 5رمزي و سمبوليك در بيان حقايق اشراقي، 
جداسازي حكمت . 6محوريت مشرق زمين بعنوان سرزمين اشراق و تابش انوار الهي، . 6اشراق الهي، 

عنوان نوعي تفكر عقلاني و تلقي تفكر استدلالي فلسفي ه بعنوان نوعي دريافت باطني از فلسفه ه ب
  .  جاي علم حصوليه تاكيد بر علم حضوري و شهودي ب. 7بعنوان مقدمه و ابزار حكمت اشراقي، 

 چيستي نور و ظلمت .4

را تشكيل مي  مركز و محور فلسفه اشراقي سهروردي ،هاي آنهمانطور كه گفته شد، نور و ويژگي
در اين زمينه مي توان مواردي . توان حكمت اشراق او را فلسفه اصالت نور ناميددهند تا آنجا كه مي

حقيقت نور، مراتب هستي  ظلمت، اصالت نور، رابطه تشكيكيمانند تعريف نور، تقسيم دوگانه نور و 
انواع انوار و عوالم نوريه را ملاحظه هاي نورالانوار، طه نور با اشراق و مشاهده، ويژگيشناختي نور، راب

  . كرد
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در اينجا ابتدا مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه چرا سهروردي نور را بجاي وجود مبناي حكمت 
اول اينكه سهروردي از : اشراقي و نظام فلسفي خود قرار داد؟ در پاسخ دو نكته را مي توان متذكر شد

تا همه  نبود و تلاش داشتگانه صادره از خدا راضي دهديدگاه مشائيان مبني بر محوريت عقول 
درواقع از ديد سهروردي، مشكل نظام مشايي عوالم . خلقت الهي را بر مبناي صدور نوري تبيين كند

هستي اين بود كه عقول داراي ماهيات متفاوت از هم بودند و لذا امكان برقراري ارتباط تشكيكي 
ماهيت يگانه نور امكان تبيين تشكيكي طولي همه عوالم هستي  درحاليكه. طولي بين آنها سخت بود

روشني از نور و نقش آن  ها داراي ادراك اوليه و نسبتاًدوم اينكه همه انسان. ير مي سازدرا امكان پذ
بلكه آن باعث  ،در زندگي خودشان هستند، زيرا نور نه تنها واقعيتي بديهي بالذات در زندگي ماست

هاي اشياء ها و زيباييبندي زشتيي درجهگذاري و تمايز اشياء و حت، تفاوتديدن، شناخته شدن
شوند و از ان و موجودات آن ديده و ادراك ميدرواقع به واسطه نور است كه جه. گوناگون مي شود

اعم از گياهان،  ست كه مايه زندگي و رشد موجودات،ضمن اينكه اين نور ا. يز مي گردندهم متما
درحاليكه، در نظر سهروردي،  از مفهوم وجود چنين تصور و ادراك اوليه . ها مي شودسانحيوانات و ان

 وجهي چند استعاره يك عنوان به را» نور« كلمه سهروردي كه است اين حقيقت. روشني وجود ندارد
 الاشراق درحكمت چنانكه او است؛ كاربرده به آن امثال و هستي واقع، وجود، چون واژگاني معناي در

 محسوس، نور معناي فقط ونه وآشكار، واضح يعني آن، مجازي معناي نه ،نور از منظورش است گفته
 به هم محسوس نور و دارد برگشت نور همان به سرانجام هم مجازي معناي اگرچه نيست، هيچكدام،

 هم نور و غيرنور، و نور به شود مي تقسيم اوميگويد شيء .نورهاست انواع از يكي عارض، نور عنوان
 ييعن(ظلماني هيئت و )جسم يعني(جوهرغاسق به ديگر، غيرنور ازطرف ونورعارض؛ مجرد نور به

، يا از پس از ديد سهروردي همه موجودات هستي). 198 :1366سهروردي، ( گرددمنقسم مي) عرض
گروه دوم كه گروه اول كه قابل پذيرش نورند و :اند يا اگر از ظلمت اند، دوگرو هستندنور ايجاد شده

  .قابل پذيرش نور نيستند
حسي و  هاي گوناگونپيش روي سهروردي است؛ زيرا تلقي هايچيستي نور از مهمترين پرسش

شيخ فراحسي از نور وجود دارد كه بايد ديد، فهم سهروردي از نور با كداميك از آنها منطبق است؟ 
شدت وضوح و بداهت  به دليلدر تعريف نور، ابتدا بر تعريف ناپذيري آن تاكيد دارد، زيرا نور  اشراق
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اگر در جهان هستي چيزي باشد كه نيازي به تعريف و شرح آن «: به گفته او. قابل تعريف نيست
. ر نيستو اينكه در عالم چيزي اظهر و آشكارتر از نو. نباشد آنگاه بايد خود آن، ظاهر و آشكار باشد
براين اساس سهروردي ). 113 :2، ج1388سهروردي، (» پس چيزي از نور بي نيازتر به تعريف نيست

مي گويد كه نور امري است كه در حقيقت نفس خود ظاهر و ظاهر كننده موجودات ديگر بوده و آن 
يناني، د سهروردي، همان؛(»حقيقتش مي باشد چيزي است كه ظهور زايد بر في نفسه ظاهرتر از هر

سهروردي همچنين در تعريف نور تاكيد دارد كه نور آن است كه در حقيقت ذات ). 74-73 :1376
عامل و سبب ظهور ديگران گردد، چون ظهور براي نور ذاتي است، پس نور از  خود ظاهر بوده و ذاتاً

عريف نور او همچنين بر خودآگاهي در ت. همه چيزهاي ديگر، كه ظهورشان عارضي است، پيداتر است
صورت كه هر خودآگاهي نوعي نور است، يعني نور حضور بدون مانع حقايق نزد اشاره دارد، به اين

نور  ،پس هرموجودي كه خودآگاه باشد و ذات خود را بدون مانع و كمك عوامل ديگر دريابد. ماست
س خود گويد كه نور امري است كه در حقيقت نفاو همچنين مي). 211: 1366سهروردي، (است 

است كه ظهور باشد و آن في نفسه ظاهرتر از هرچيزي مي ظاهر است و ظاهر كننده موجودات ديگر
او همچنين نفس را نيز عين نور مي داند، به اين ). 208 :1366سهروردي، (زايد بر حقيقتش است

ور در همچون ن ،ن، نفسداند كه در آلمت را مانند تقابل نفس و بدن ميصورت كه تقابل نور و ظ
زيرا نفس هم براي خود حضور دارد، هم از خودآگاهي بهره مند است و . مقابل بدن ظلماني قرار دارد

از جنس نور بودن نفس را از ديد سهروردي نشان مي  ،هم جوهري غيرمادي است كه اين صفات
  ).  106 :1377، امين رضوي؛  297-305: 2، ج1393ضيايي، :رك(دهد 

نورهاي حسي و قابل رويت، مانند  دهد كه فهم او از نور شامل صرفشان مياين تعاريف سهروردي ن
نور خورشيد، نيست اگرچه در سطح پاييني شامل آنها نيز مي گردد، بلكه او نور را همان حقيقت و 

 ،گيرند و به ميزان بهره مندي از نورند كه آنها هستي شان را از او مياصل هستي موجودات مي دا
سينا و حكمت متعاليه ملاصدرا در سطح عالي تر آن بيه اين تلقي در فلسفه مشايي ابنش. حيات دارند

هست كه آنها وجود را حقيقت و اصل هستي همه موجودات دانسته و آن را از شدت بداهت تعريف 
يت ها پس نور در حكمت اشراقي سهروردي همان پديدار شدن و ظهور واقع. ناپذير و واضح مي دانند

و از آنجا كه همه اشياء در آشكارگي و . و ظهور نيز ميزان آشكارگي نور براي ماست ،براي ماست
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اي و مفهومي آشكارتر از نور وجود ندارد تا براي ه هستند، هيچ شيهستي شان به حقيقت نور وابست
  . تعريف آن مورد استفاده قرار گيرد

سهروردي از نور بيشتر ناظر به نورهاي حسي قابل دراينجا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا فهم 
به نظر مي رسد كه سهروردي به همه . رويت است يا شقوق ديگري را نيز مي توان در نظر گرفت

شيد و نور لامپ، نمونه هاي اگرچه نورهاي حسي، مانند نور آتش، نور خور ،انواع نورها نظر دارد
هستي همه موجودات  اكيد سهروردي بر اينكه نور منشاءت تري از تلقي او از نور هستند، اماملموس

درواقع مفهوم نور، نزد سهروردي، . شامل نورهاي غيرمحسوس نيز مي شود عالم هستي است، يقيناً
مفهومي مشكك است كه از محض ترين و عالي ترين مرتبه نور آغاز مي شود و تا محسوس ترين 

  . نورها را شامل مي گردد
ظلمت، در اينجا، به . فلسفه سهروردي، درنظر گرفتن ظلمت درمقابل نور است نكته مهم ديگر در

 تظلم ،از آنجا كه نور عين كمال و فعليت است، درمقابل ،از ديد سهروردي. نبود نور تعريف مي شود
بنابراين دراينجا دوحقيقت مقابل هم ). 198 :1366سهروردي، (عين نقص، فقدان و نداشتن است 

ايجاد گرديده بلكه كل هستي و واقعيت، يا از نور . ه يكي نور باشد و ديگري ظلمتوجود ندارند ك
روردي دراينجا بايستي به تفاوت تلقي سه. شوديظلمت ناميده م ،اي از نور ندارداست و آنچه كه بهره

ي بنابراين در ديد سهرورد. سينا و ملاصدرا از وجود و عدم توجه داشتاز نور و ظلمت با تلقي ابن
روه دوم اند، و گمند از نورند و خود دوگونهگروه اول موجوداتي كه بهره: ستندموجودات عالم دوگونه ه
گفت  توانبراين اساس مي. اندشوند و دوگونهندارند و ظلمت ناميده مياي موجوداتي كه از نور بهره

تقابل نور و ظلمت، از ديد سهروردي، تقابل عدم و ملكه يا تقابل تناقض نيست، بلكه تقابل شي با 
پس نور مورد نظر . مرز خود است؛ يعني نور محتواي هستي است و ظلمت حد و مرز و قالب آن است

رد نظر آنها و ظلمت مورد نظر او با عدم مو ،كاملا با وجود مورد نظر فيلسوفان اسلامي ،سهروردي
شايد بتوان اينگونه گفت كه نور، در فلسفه سهروردي . اگرچه وجوه تشابهي باهم دارند ،تطابق ندارد

و ظلمت ميزان نقص و فقدان آنهاست؛ ضمن اينكه  ،ميزان كمال و فعليتي است كه موجودات دارند
براين آنچه كه اصل اشياء بنا. ميزان نوريت اشياء با نظر به ميزان جنبه ظلماني آنها مشخص مي گردد

جهان هست همان ميزان بهره مندي آنها از حقيقت نور است كه همين مساله اصالت نور را در 
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دراينجا به نظر مي رسدكه تلقي سهروردي از تقسيم عالم هستي به . فلسفه سهروردي نشان مي دهد
ت و واقعيات عالم مي فرض داشته باشد، يعني موجودانور و ظلمت، مي تواند اصل وجود را پيش

 ،اندمند از ظلمتت نور باشند، در غيراينصورت بهرهمند از حقيقانند يا كاملا يا بطور نسبي بهرهتو
ترين عني است كه نور بارزترين و اساسياگر اين تلقي پذيرفته شود، به اين م. اگرچه وجود دارند

  . از آن تعريف مي گردد صفت موجودات است و هستي موجودات براساس ميزان بهره مندي
  

 اقسام و نقش هستي شناختي نور .5

ميزان بهره مندي از نور سهروردي پس از تبيين واقعيت براساس نور و ظلمت، كل هستي را براساس 
بندي ارسطويي و يروي از طبقهبندي در تلاش سهروردي در عدم پاهميت اين تقسيم. كندتقسيم مي

مصاديق پنجگانه مقوله گانه، به آن، كل هستي پس از عقول دهسينايي از هستي است كه در ابن
بندي او را عدم رضايت سهروردي از اين تقسيم شوند كهگانه تقسيم ميو مقولات عرضي نه جوهر

كه  ،بندي، برخلاف شيوه فلاسفه مشاييضمن اينكه در اين تقسيم. كندمي نائل يبه رويكرد جديد
بندي خود را بعنوان نورالانوار داخل مقولهكردند، سهروردي خدا ارج ميا را از مقوله بندي جهان خخد

  .كرده و در راس آن قرار مي دهد
وجوداتي كه حقيقت ذاتشان اول م: شوندودات به دو گروه عمده تقسيم ميدر اين تقسيم بندي موج

اول نيز به دو  بعد، گروه درمرحله). ظلمت(دوم موجوداتي كه حقيقت ذات آنها نور نيست نور است؛
شوندكه شامل نور جوهري و نور عرضي هستند؛ و گروه دوم، يعني ظلمت ها نيز به دوگروه قسم مي

-117 :2، ج1388سهروردي، (و هياتهاي ظلماني يا عوارض تقسيم مي شوند) اجسام(ظلمت جوهري
نور و ظلمت كه در آن سهروردي تلاش دارد تا كل عالم هستي را براساس  ،طبق اين تقسيم). 107

  :ها ويژگي ها و كاركردهاي خاص خود را دارندتقسيم كند، هريك از نورها و ظلمت
ند كه طبق تعريف سهروردي در نهايت شدت نوريت بوده، ذاتشان نور اگروه اول، نورهاي جوهري

سهروردي در برخي موارد نور جوهري را . اندخود داراي خودآگاهي و علم حضوري بوده و نسبت به
: 1366سهروردي، (كند تعريف مي ،وري مستقل، يا نوري كه حركت آن مستند به اراده خودش باشدن

نور محض است و هر  ،كس كه ذات خود را ادراك كند نآ هر«:گويداو همچنين مي). 240و  202
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نزد  ،مصداق چنين نورهايي).209 :1366سهروردي، ( »است نور محضي ظاهر بالذات و مدرك لذاته
اعم از عاليه و سالفه  ،ها، فرشتگان و نورهاي قاهرها بعنوان نورالانوار، نفوس انسانسهروردي، خد

در سلسله  ،بعنوان نورالانوار ،اند كه پس از خدانوري محض انوار قاهره موجودات مجرد و. هستند
دور  و جسمانيهاي مادي ن نورهاي مجرد تام از تمام ويژگياي. هاي طولي و عرضي قرار دارند
هاي اين از مهمترين ويژگي). 30-31، ص 2، ج1372سهروردي، (برند هستند و در تجرد تام بسر مي

نورهاي مجرد تام، خودآگاهي نسبت به خود و غيرخود، غيرمحسوس بودن، زنده و فعال و داراي 
د گويد هرخودآگاهي همان نور مجربراين اساس است كه سهروردي مي. تادراك بودن اس

از ديد سهروردي، از آنجا كه در اجسام و هيات هاي ظلماني عليت ). 119: 1385سهروردي، (است
كه نسبت به سه موجود بعدي داراي مقام علت هستند،  اندمعنا ندارد، در نهايت اين نورهاي مجرد

يعني علت نورهاي عرضي، اجسام و هيات هاي ظلماني، تنها نورهاي جوهري مجردند، زيرا تنها 
سهروردي، (توانند منشا آثاري در موجودات ديگر شوندحقيقتي خودآگاه هستند و مي ،جوهرينورهاي 

1385 :127 .(  
از موارد چنين نورهايي مي توان . و عرضي هستند كه ذاتشان نور نيست گروه دوم، نورهاي غيرمجرد

  ). 315 :1366سهروردي، (نورهاي محسوس مانند نور آفتاب، آتش و لامپ را درنظر گرفت
و ذاتشان ظلمت است، اما در  اي از نوريت ندارندشوند كه هيچ بهرهگروه سوم، اجسام ناميده مي

  .شان مستقل هستندهستي
اند كه ضمن اينكه ويژگي ظلماني بودن را ارم، همان عوارض و كيفيات جسمانيتا گروه چهنهاي 

  ). 226 :1389نصر، (شان استقلالي از خود ندارند و به ديگري وابسته اند، در هستيدارند
رد هرگونه تاثير هاست، نبندي اجسام كه ظلمت منشا آتقسيم هاي مهم تبيين سهروردي ازاز ويژگي
تيجه بطه علي وجود ندارد كه نگونه رااز اين رو درميان اجسام ظلماني هيچ. يان اجسام استعلي م

  ).202-203 :1366سهروردي، (نها به نور است اين امر، ارجاع عليت آ
 هايمندي آنها از نور يا ظلمت، ويژگيسهروردي از موجودات براساس بهره بندياز نكات مهم تقسيم

صورت كه موجودات عالم را براساس آگاهي و علم حضوري نسبت به اينآنهاست؛ معرفت شناختي 
دراين تقسيم بندي، موجودي كه داراي خودآگاهي نسبت به . توان تقسيم كردميبه خود يا عدم آن 
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موجودي مجرد و ذات آن از  ،صورت آنكه دراين ،خود است به دوصورت است؛ يا قائم به خود است
خداوند،  ؛نمونه چنين موجوداتي. متضمن آگاهي از ذات است ،بالذات نور است؛ زيرا نوري بودن

د نيازمند علتي غير از خو ،اما اگر موجودي براي خودآگاهي. اندرشتگان، صور نوعيه و نفوس انسانيف
اند كه بواسطه دسته سوم موجوداتي. تارگان و آتششود، مانند سباشد، همان نور عرضي خوانده مي

اند كه اجسام ناميده مي شان مستقلولي در هستي ،هي ندارندآگا ،بت به خودظلمت وجودي، نس
كه  ،اي از استقلال در هستي هم ندارندضمن اينكه خودآگاهي ندارند بهره و دسته چهارم ،شوند

  ).  226: 1389، نصر(عوارض ظلماني اند مانند رنگ ها وبوها 
اتي است ابطه عليت مبتني بر نور در ميان موجودبا درنظر گرفتن ر ،سهروردي ،در اين تقسيم بندي

و اينكه همه موجودات نهايتا اشراقي از نور اعظم يا  ،مند از نورندكه به درجات متفاوت بهره
نورالانوارند كه آن در هر قلمروي براي خود جانشيني دارد، چون خورشيد در آسمانها، آتش در ميان 

در . اجسام و نور اسپهبد در ميان نفوس انساني، تلاش دارد تا تشكيكي بودن حقيقت نور را نشان دهد
انساني بطور خاص براين عقيده است كه اصل آن از نور است به همين اينجا سهروردي درباره نفس 

 شيخ اشراقاز ديد . هراسدشود و از تاريكي مييدن آتش يا نور خورشيد شادمان ميدليل انسان با د
گردند، تمام حركات در جهان، چه حركات آسماني و چه ل در جهان در نهايت به نور بازميتمام عل

مدبره گوناگوني هستند كه آنها نيز در نهايت چيزي جز اشراقات نورالانوار  عنصري، معلول انوار
نفسه و از لحاظ حقيقت نوريه اختلافي ندارند به بيان ديگر، همه انوار في). 227 :1389نصر، (نيستند 

 :1366سهروردي، (نقص و اموري است كه خارج از ذات آنهاست و تنها اختلاف آنها به كمال و 
217.(  

  

 ژگي هاي سلسله نورهاي طولي و عرضي در ايجاد عوالم وجود     وي .6

طولي اي گيرد، سلسلهجودات جهان درنظر ميبا توجه به نقشي كه سهروردي براي نور در ساختار مو
در مراتب مختلفي قرار  ،مندي تشكيكي از نورسطه بهرهكند كه بواو عرضي از موجودات ترسيم مي

در راس اين سلسله، خدا بعنوان نور الانوار قرار گرفته . كاركردهاي مختلفي هستنداند و داراي گرفته
توضيح  لازم به. از خدا بعنوان نورالانوار، نورها و عوالم نوري بعدي متعدد طولي صادر مي شوند. است
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 سينا، به قاعده الواحد باور دارد كه طبق آن، چون خدا بسيط است واست كه سهروردي همچون ابن
كه آن نور قاهر يا نور اقرب است كه  ،شوددارد، از او تنها يك نور صادر ميدر آن جهات كثرت راه ن
ها را از ظلمت كه سهروردي صدور كرد ضمن اينكه بايستي تاكيد. شودعقل اول هم ناميده مي

هي كند، زيرا صدور نور و ظلمت باهم باعث بروز تكثر و تركيب در ذات النورالانوار رد مي
شود، از نور اقرب قاهر آغاز مينور ين كثرت انوار از نور اقرب يا ابنابر). 224 :1366سهروردي، (است

. شوند كه به آنها انوارقاهره سافله گفته مي شودنوار بعدي طبق نظام طولي صادر ميا ،يا قاهر
و تامل آن بر فقر ذاتي شود نوار، منجر به صدرو نور بعدي ميدراينجا تامل نور اقرب بر غناي نورالا

بنابراين نور . شود كه موجودي ظلماني استرالانوار، باعث صدور فلك محيط ميخود نسبت به نو
ه لدر اين سلس. اقرب هم منشا نور بعدي و هم موجود ظلماني بعدي است تا سلسله صدور ادامه يابد

ين بر هر نور برين محبت و ر زيرنوري، هر نور فوقاني بر هر نور تحتاني سلطه دارد، و برعكس هر نو
اي طولي از انوار قاهره عاليه بنابراين پس از نورالانوار سلسله). 247 :1366سهروردي، (ورزدعشق مي

سهروردي وجه تمايز نور اول و . شودينه صدور انوارعرضي نيز فراهم ميو سافله وجود دارند كه زم
نور، يا كمال و نقص نوري  ريت يا شدت بهره مندي ازحتي نورهاي بعدي از نورالانوار را به همان نو

داند كه نشان دهنده آن است كه نور حقيقت مشترك ميان خدا و ديگر موجودات است، تنها ميآنها، 
 ،بنابراين در اين سلسله طولي نوريه. از حقيقت نور مي باشد آنها تفاوت در نحوه و ميزان بهره مندي

، از چيزي غير از نور تشكيل مندي از نور هستندكه داراي اختلاف تشكيكي در بهره انوار مجردي
بايد . مندي از نور است نه چيز ديگرياختلاف حقيقت آنها در ميزان بهرهپس اشتراك و . اندنشده

تواند نور فوق خود را تامل كند كه همين امر هم علت داشت كه هرنوري به چندين طريق ميتوجه 
هر نوري كه نقص و نيازمندي خود  ،براين اساس. نور بعدي و هم علت صدور جسم مي گردد ايجاد

كه منجر به توليد ظلمت  نتيجه آن مشاهده سايه خود است ،كندا نسبت به نور مافوق خود تامل مير
اين  رد، نور بعدي ازنگنيازي و غناي وجودي نوالانوار ميگردد و هنگامي كه آن نور به بيو جسم مي

شود و مهم اينكه اين جريان تكون انوار و اجسام ظلماني از نور پيشين مدام ادامه دارد نور صادر مي
  ). 227-224 :1366سهروردي، (



 1394پاييز و زمستان / 2شماره/ سال اول/ اسفار ) 98( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هست كه  از ديد سهروردي سلسله انوار صادر فقط بطور طولي نيست، بلكه داراي ويژگي عرضي نيز
ي چون محبت، قهر، شهود و اشراق انوار طولي نسبت در واقع ويژگي هاي. كندارباب انواع را ايجاد مي

-ميل نوريه نيز ناميده گردند كه انواع نوريه يا مثاي عرضي از انوار مي، باعث صدور طبقهبه يكديگر

ترين ويژگي اين انوار آن است كه در عرض هم بوده و معلول انوار طولي و علت انواع مهم. شوند
سهروردي اين انواع نوريه را فرشته و اصل موجودات مادي مي داند . مادي جهان جسماني مي باشند

اين فرشتگان نوري، حكمرانان واقعي اين جهانند كه تمام . كه تدبير امور عالم مادي را برعهده دارند
از نظام ). 228 :1389نصر، (حركات آن را رهبري مي كنند و به تمام تغييرات آن جهت مي بخشند 

گردند كه انوار مدبره ناميده مي روردي، طبقه بعدي انوار ايجاد ميمورد نظر سهعرضي انواع نوريه 
حاكم بر نفوس انساني  ،اين انوار. شوند و آنها به حركت درآورنده افلاك آسماني از روي عشق هستند

 ار مدبره و ارباب انواعهايي كه سهروردي براي انودر واقع، از مهمترين ويژگي. ستندو مدبر آنها ه
). 261 :1366سهروردي، (خ و جهان مادي است نها نسبت به برازابطه علي آگيرد، همان ردرنظر مي

. در اينجا هر نور نمونه و منشا تعدادي از انسان هاست، همچون جبرئيل كه فرشته نوع انسان است
است  انسانيت تصويري از اين فرشته مقرب است كه واسطه ميان انسان و عالم بالا است و مركزي

  ). 229 :1389نصر، (كه انوار شرق در آن تمركز يافته اند
دهد، يعني اجسامي كه ذاتشان نور ها ادامه ميه انوار را به عالم اجسام و ظلمتسهروردي سلسل

نهايتا از جنبه فقر، نقص و نيازمندي انوار مدبره ايجاد مي  ،نيست و تشكيل دهنده عالم مادي هستند
بلكه اختلاف آنها براساس ميزان نورپذيري  ،از ديد سهروردي، يكسان نيستند اما اجسام نيز. شوند

اند يا مركب؛ اجسام ساده به سه گروه تقسيم مي اجسام، از ديد سهروردي، يا ساده تمام. آنهاست
گروه اول، اجسامي كه مانع نفوذ نور هستند، گروه دوم كه قابل نفوذ نورند و گروه سوم قابل : شوند

تري دارد كه مصداق بارز آن نوع اخير براي سهروردي اهميت بيش. ر به درجات مختلفندنفوذ نو
سب بنابراين درجات اجسام برح. ها و هواست، و مصداق گروه اول خاك و گروه دوم آب استآسمان

  ). 229 :1389نصر، (تواند متفاوت باشدميزان جذب و عبور دادن نور مي
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با ملاحظه تنوع صدور انوار و حتي ظلمت ها از نورالانوار و نور اقرب، نهايتا سهروردي عوالم وجود را، 
. 2عالم انوار قاهره، . 1: سازد كه عبارتند ازظلمت است، به چهار عالم محدود ميكه متشكل از نور و 

  . يرهعالم صور معلقه ظلمانيه و مستن. 4عالم برازخ و . 3عالم انوار مدبره، 
شوند و لسله طولي از نورالانوار صادر ميهمان مجموعه نورهايي هستند كه در س عالم انوار قاهره: الف

 120سهروردي تعداد اين انوار را تا . سيناستبيش از عقول دهگانه مورد نظر ابناينكه تعدادشان 
نداشته و از شئون الهي و اين انوار هيچ تعلق و وابستگي به ماده . مورد و بيشتر هم ذكر كرده است

  ).250 :1366سهروردي، (جنود و ملائكه مقرب خدا به شمار مي روند
. و به آنها انوار عرضيه هم گفته مي شود ،كه همان عالم مثل نوريه و ارباب انواع اند عالم انوار مدبره: ب

 كار انوار اين ).258-259 :1366سهروردي، (اين انوار اصل نوراني موجودات اين جهان را دربردارند
 مثال را آنها افلاطون كه هستند موجوداتي همان جهتي، از و دارند عهده به را زيرين جهان تدبير
نوري  واژه .اندنور اين مثُل اما گويد،مي مثُل آنها به هم اشراق روي، شيخ اين از و ناميد ءاشيا هاي
 زمره از افلاطوني هايمثال زيرا كند،مي بيان افلاطوني هاي مثال را با آنها تفاوت يك اينجا در

 كه اين در افلاطون سخن اما اند،هشد آفريده )Demiurge( رژدميو توسط كه اندهيال موجودات
 كهصورتي در رساند؛نمي را تدبير و منديهبهر جز چيزي است چگونه زيرين عالم با هااين بين رابطه

. كندمي بيان خاص ايگونه به را رابطه اين محبت، و قهر و مشاهده و اشراق قواعد با سهروردي
 طبقه نوري مثل . است فاقدآن افلاطوني مثل كه است سهروردي عرضي مثل دركثرت ديگر تفاوت
 شمار مشاء، حكمت برخلاف طبقه، اين در . است سهروردي حكمت در عالم طولي نظام مياني

 در است؛ اما مستقيم ايرابطه ماده عالم موجودات با آنها رابطه و است زياد بسيار مجرد موجودات
 با مستقيم ارتباط داراي را آن بتوان كه وجودندارد مجردي موجود فعال، عقل جز مشاء،به حكمت
  .دانست طبيعت عالم

  . كه همان عالم جسم و ظلمت است و شامل كواكب، افلاك و جهان ماده است عالم برزخ: ج
  .)9: 1390، ديباجي(يا صور معلقه كه عالمي متوسط بين دو عالم مدبره و برازخ است  عالم مثال: د

  يكي از عوالم هستي از نظر سهروردي عالم مثال است كه بين عالم انوار قاهره و عالم برازخدرواقع 
ن ميت اياه  برخي از جهات.باشد اين عالم براي سهروردي داراي اهميت بسيار مي.قرار گرفته است
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عالم كاملا مجرد   اتصال عالم مثال حلقه ،يختاز جنبه هستي شنا :شمردتوان چنين بر عالم را مي
يكي از مشكلات مهم در بحث .باشد عقول و انوار قاهره با عالم كاملا مادي طبيعت يا برازخ مي

بدين معني كه ؛مادي محض است  جردات محض با عالممراتب هستي مسئله عدم سنخيت عالم م
حالي كه سنخيتي در مادي محض ايجاد گردد،  تواند موجودات ونه از موجودات كاملا مجرد ميچگ

ا كه اين عالم چر.تواند اين مشكل را حل كند واسطه مي  عالم مثال به عنوان عالم.بين آنها وجود ندارد
و  پس جريان .جرد است و با هر دو عالم مجرد و مادي داراي سنخيت استت داراي خاصيت نيمه

 .يابد تا عالم طبيعت وجود داشته باشد با تحقق اين مرتبه،امكان مي ...پويش انوار يا فيض و صدور و
اي از  نوري و ظلماني است، يعني هم بهرههاي عالم مثال، عالمي مركب از ويژگي به عبارت ديگر،

ين عالم انوار و عالم بنابراين عالم مثال واسطه ب. اي از عالم ظلمت راعالم انوار دارد و هم بهره
  .سازدسط انوار قاهره و مدبره فراهم ميظلمات است كه امكان صدور اجسام را تو

به . شود كه بين عوالم وجود، طبق نظر سهروردي رابطه تشكيكي وجود دارددراينجا نيز ملاحظه مي
در . ا از حقيقت نور دارنداينصورت كه پس از نورالانوار، عالم انوار قاهره قرار دارند كه بيشترين بهره ر

اند؛ سپس عالم علول انوار قاهرهم ،اند كه در نوري بودند انوار عرضيه يا عالم مثل نوريهمرحله بع
عالم اجسام قرار دارند كه موجودات و درنهايت  ؛مثال قرار دارد كه تركيبي از نور و ظلمت است

 ..از آنها قابليت نورپذيري دارند اي از نور ندارند، بلكه فقط برخيلمت محض اند و بهرهظ

 
 نورالانوار و نقش او در جهان هستي .7

ه بندي جهان بفيلسوفان مشايي، خدا را در مقولهبر خلاف  ،همانطور كه قبلا بيان شد، سهروردي
مهم ترين وجه مشترك خدا با ديگر انوار اين است كه همه . دهدان نورالانوار در راس آن قرار ميعنو

مشترك هستند، اما خدا تنها نوري است كه ديگر نورهاي مجرد، مانند نور  ،اصل نور بودنآنها در 
درحاليكه خدا عين غناي مطلق و نورمحض  ،ندر مقايسه با او داراي نقص و نيازاقرب و انوار مدبره، د

م و اعلي وم، مقدس، نور اعظدر زبان سهروردي، خدا بعنوان نورالانوار، نور محيط، قي. نامتناهي است
: 2، ج1372سهروردي، (ار و غني مطلق است و وراي آن چيز ديگري وجود ندارد او نور قه. است
انوار عالي است، منجر به اين  درواقع باور سهروردي به اينكه نور حقيقت مشترك ميان همه). 121
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ت شدت نوري پس خدا تنها موجودي است كه. ت باشدشود كه ملاك تفاوت آنها نيز در شدت نوريمي
از سوي ديگر تقسيم سهروردي از موجودات به دو . او نامتناهي بوده و هيچ نيازي به انوار ديگر ندارد

ها به اجسام و عوارض، تنها زماني م نورها به مجرد و عارضي، و ظلمتو تقسي ،گروه نور و ظلمت
ها كه منشا انوار و ظلمتداشته باشد معنادار است كه در راس اين سلسله،  نور مجرد تامي وجود 

بايستي  بلكه نهايتاً ،واقع سهروردي براين عقيده است كه سلسله انوار طولي نامتناهي نيست در. باشد
طولي و عرضي است به نوري منتهي گردد كه آن نور مجرد محض است و منشا تمام نورهاي 

بلكه او تنها  ،سلسله انوار است پس خدا بعنوان نورالانوار، نه تنها در راس). 220 :1366سهروردي، (
نتيجه چنين تصوري از خدا . اش از نور نامتناهي بوده و  غناي ذاتي داردمنديي است كه بهرهدموجو

براي سهروردي، توحيد خداست؛ يعني نورالانوار يكي است و در او تكثر و تركيب هم راه ندارد و 
  ). 122و 134 :1385سهروردي، (صفاتي دارد كه عين ذاتش است

موجودات را از نوع  سهروردي علم خدا به ذاتش و ديگر. از مهم ترين صفات نورالانوار علم اوست
هاي خود هست و هيچ مانع و ون نورالانوار محيط بر همه معلولاز ديد او چ. داندعلم حضوري مي

ي دارد، زيرا همه حجابي بين او و ديگر موجودات وجود ندارد، پس او به همه معلولات علم حضور
ضمن اينكه نورالانوار علت حقيقي همه موجودات ديگر است، هم از . آنها نزد او حضور و ظهور دارند

او به نحو  ،جهت وجودي و هم معرفتي بر آنها احاطه دارد؛ و نيز هركمالي كه موجودات ديگر دارند
كند و هم با ر را افاضه ميم هستي موجودات ديگپس نورالانوار ه. متعالي در سطح بالايي دارد

سهروردي، (گرددشدن موجودات براي يكديگر ميباعث شناخته ،اشراق و نوربخشي خودپرتوافكني و 
داند كه چون ت خود را، حضور ذات براي خودش ميدرواقع سهروردي علم خدا به ذا). 221 :1366

ان نور به ذات خود را هم سهروردي علم خدا. ذات نور است حجابي براي حضور خودش وجود ندارد
داند، زيرا طبيعت نور ظهور است و چون مستقل و لنفسه است، براي خود مجرد و لنفسه بودن خدا مي

به گفته سهروردي هر نور مجردي خودآگاه است و هرخودآگاهي . نيز ظهور دارد و لذا خودآگاه است
از ديد سهروردي،  ،ه ماسوي االلههمچنين مبناي علم خدا ب). 169 :1385سهروردي، (نور مجرد است

پس همه . نهاست؛ يعني هيچگونه حجابي بين خدا و ديگر موجودات نيستعدم حجاب بين آ
ادي و كواكب نيز انعكاس نظم برهمين اساس، نظام جهان م. موجودات در محضر خدا حاضرند
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ود نورالانوار براي به گفته سهروردي خ).  174: 1385سهروردي، (انگيز انوار مجرد نوريه استشگفت
پس او هم عالم به خود و هم عالم به غير خود است . خود ظاهر است و غير او نيز براي او ظاهر است

زيرا او را هيچ چيزي از موجودت عالم  ؛و كوچكترين چيزهاي آسمان و زمين از او پنهان نيست
دانش و بينايي او يكي  و چون هيچ چيزي او را نتواند از چيزي محجوب گرداند، پس ،حجاب نيست

سهروردي، (اض است است و نوريت او عبارت از قدرت اوست زيرا نور لذاته چيزي است كه لذاته في
س قاعده اشراق توضيح اين اساس سهروردي علم خدا به ذات خود را براسا بر). 265-264 :1366

لذاته است و علم او به اشياء نور  خدا به ذاتش عبارت است از اين كه او گويد كه علممي دهد و مي
  ). 268 :1366سهروردي، ( هور آنها در پرتو نورافكني خداستديگر همان ظ

  

 نور محسوس و عالم محسوس  .8

نوع اصلي مجرد و عارضي  هاي قبلي بيان شد، نور از ديد سهروردي به دوهمانطور كه در بخش
قابل رويت با چشم است همان نورهاي محسوس و  ،دراينجا، منظور از نور عارضي. تقسيم مي شود
هم شامل نورهاي مجرد و هم  ،دهد نگاه سهروردي به حقيقت نور با دقت بيشتريكه نشان مي

گيرد كه ا درنظر ميمحسوس مي شود، اما نكته مهم اين است كه او براي نور محسوس صفاتي ر
شيخ اشراق براي نور ين كاركردهايي كه از مهمتر. دهدبرتري آن را بر موجودات ظلماني نشان مي

پس اين . گيرد روشني بخشي آن براي شناخته شدن اجسام و اعراض آنهاستمحسوس درنظر مي
زيرا بواسطه نور حسي است كه . نور حسي در عالم اجسام از هرگونه جسمي و اعراض آنها برتر است
كه اين امر نشان دهنده منشايت زندگي و رشد و شناسايي اجسام و اعراض آنها ممكن مي گردد 

ات و عوارض ظلماني معلول به گفته سهروردي اكثر هيئ .است حسينورهاي  مجرد براي هاينور
  ). 14 :1390 ديباجي،(اندنور حسي
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 معرفت اشراقي و شهودي .9

هاي معرفت شناسانه از ر حكمت اشراقي سهروردي، استفادههاي نظريه نور دترين جنبهيكي از مهم
قبل از بيان چيستي اشراق و شهود، . اين نظريه است كه در قالب الفاظ اشراق و شهود بيان مي شود
سهروردي ادراك بصري را برخلاف . لازم است تا معناي ادراك از منظر سهروردي بيان شود

آنها نمي  فلاسفه مشائي به انطباع صورتي از اشياء در چشم يا خروج شعاع نوري از چشم بسوي
ادراك بصري، در اينجا براي تحقق . داندواسطه جسم در مقابل چشم مي، بلكه به حضور بيداند

توان گفت پس مي. شوندفس، اشياء مشاهده ميپرتو نورافكني ن كند و درنفس ما ايجاد نور مي
به رويت صور عيني  ابصار همان اشراق حضوري نفس به قوه باصره است كه از مجراي اين قوه

: رك(نور اسفهبد يا نفس انساني است ،آيد و اينكه بيننده واقعي در عمل ابصارمثالي نائل مي
هاي بنابراين ابصار يعني رويت صورت. )68: 1377، اميد؛ 211-216و  153: 2، ج1372سهروردي، 

ابصار رابطه نفس ما  ن است كه در عمل، كه اين نشان دهنده آمثالي با وجود شرايط لازم و كافي
واسطه اينكه نفس داراي احاطه ه با شي ديده شده، رابطه شي و اضافه اشراقيه به آن است؛ يعني ب

ا نفس آن را ديده و اشراقي به شي ديده شده است، درواقع مثال آن شي نزد نفس حضور دارد و لذ
جسماني پيرامون و آگاهي نورافشاني نفس به موجوات  ،اشراق ،براين اساس. يابدبه آن علم مي

  .حضوري از مثال آنان است كه رابطه بين انوار ديگر نيز وجود دارد
عرضي از نورهاي مجرد را اي طولي و شد، انوار مورد نظر سهروري سلسلههمانطور كه قبلا بيان 

گونه حجابي ميان آنها نيست، قادر به مشاهده و شناخت همديگر دهند كه چون هيچتشكيل مي
شود كه توسط انوار برين صورت ختي ابتدا در قالب اشراق بيان مياين ارتباط معرفت شنا. هستند

و  شود؛ود كه توسط انوار زيرين انجام ميشگيرد و سپس در قالب مشاهده يا شهود بيان ميمي
پرتوافكني منظور از اشراق در اينجا . سازداينكه امكان شناخت حضوري را بطوركلي ممكن مي نهايتاً

 ،واسطه نبود هيچگونه مانعيه از سوي ديگر ب. انوار برين بر انوار سافل و شناخت حضوري آنهاست
به گفته . توان به شهود تعبير كردكه از آن مي ،ه انوار عاليه هستندانوار سافل نيز قادر به مشاهد

د و نورهاي بعدي تابانده ر مجرسهروردي، اشراق عبارت از شعاع نوري است كه از نورالانوار در نو
 :1366سهروردي، (بخشد تابد و آنها را روشني ميان نحو كه آفتاب نيز به اجسام ميشود به هممي
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پس انوار داراي شناخت حضوري نسبت به هم هستند و حتي جايگاه متفاوت انوار نيز مانع ). 248
وجودات به نحو اشراق است به بيان ديگر، علم برخي م. چنين شناخت حضوري و بي واسطه نيست

به نحو اشراق است، اما علم انوار به  ءو علم برخي ديگر به نحو شهود؛ مثلاً، علم انوار به ديگر اشيا
مافوق و انوار عالي به نحو شهود، هرچند ممكن است علم آنها نسبت به موجودات پايين نيز به نحو 

، اما مشاهده از پايين؛ يعني در عالم محسوس، گيرد بنابراين، اشراق از بالا صورت مي. اشراق باشد
اما در . كه هست شود كه بصر سالم و مبصر مستنير باشد چنان رؤيت و مشاهده زماني حاصل مي

تر از خود  كنند و به انوار پايين مرتبه انوار، هريك از انوار مجرّده مرتبه بالاتر از خود را مشاهده مي
از همين جا است كه اشراق و شهود با ابصار نيز ارتباط پيدا . است» اشراق«رسانند، كه همان  نور مي

  . كند مي
از ابتكارات مهم سهروردي در اينجا، برقراري نوعي رابطه ميان مشاهده و استدلال است به اين 

در عالم مثال و يا خيال صورت كه استدلال نيز نوعي مشاهده است كه از طريق آن انسان مثل را 
در حقيقت انديشيدن به معناي واقعي عبارت است از انديشيدن به مثلي كه با  .بيندمنفصل مي

يند پس فرآ. فقط از طريق استدلال ديد توان، بلكه واقعيت آن را ميحدس و نظر سرسازش ندارد
 :1377، امين رضوي( ل هستندثُساكنانش م كند كهوجود عالمي عقلاني را ايجاب مي ،لاستدلا

146-145 .(  
 همي كه دراينجا لازم به ذكر است اين است كه از ديد سهروردي، تنها انوار عاليه كه داراينكته م

پس اشراق فرايندي . توانند قدرت اشراق و پرتو افكني داشته باشنداحاطه بر انوار سافله هستند، مي
ز طريق آن يندي صعودي و از پايين به بالاست كه االا به پايين است؛ اما مشاهده فرآنزولي و از ب

  .توانند انوار عاليه را مشاهده نمايندميانوار هم عرض و انوار سافله 
نهايتا اينكه معرفت اشراقي و شهودي كه همراه با تزكيه دروني نيز هست انسان را وارد عالم مثال و 

راتب سازد كه سهروردي از اين نورها به راه ها و مو شناخت نورهاي متعددي توانا مي قادر به تجربه
ر شهودي كه از عالم عقل كند و براين عقيده است كه اين انوايصعودي معرفت شهودي تعبير م

و كسي كه اين انوار را تجربه كند جهان طبيعت در  اكسير قدرت و علم هستند ،كنندفيضان مي
  . هاي جسماني استاي تجريد از كالبداگرچه شرط لازم براي چنين تجربه فرمان اوست،
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 گيرينتيجه  .10

پس از حملات به فلسفه مشايي  همانطور كه در سطور پيشين بيان شد، سهروردي اولين فيلسوف
اين مهم . سينا است كه توانست جريان عقلاني و فلسفي اسلامي را در ايران پابرجا نگهداردابن

توسط سهروردي با تاسيس مكتب فلسفي اشراق و معرفي عناصر جديدي به سنت فلسفي اسلامي 
ترين ترين و اصليدر تاسيس مكتب فلسفي اشراق، مهم .ق شد و تا قرون بعد نيز ادامه يافتمحق

بنابراين مبتني بر حقيقت نور، . هاي متكثر آن استمورد استفاده، حقيقت نور و ويژگيعنصر 
  :مزاياي زير استها و ويژگيسهروردي نظام فلسفي تاسيس كرد كه به نظر مي رسد داراي 

زيرا عرفا نيز كه به كشف و . هاي عرفاني اسلامي استتطابق نظريه سهروردي با ديدگاه ويژگي اول،
را  شناخته و بيان  شهود عرفاني و علم حضوري توجه خاص دارند، در دريافت هاي خود مراتب نوري 

توان به يبراي نمونه م. بي نيز توجه نمودعرهاي غزالي و ابنتوان به ديدگاهدر اين زمينه مي .كنندمي
 .توجه نمود مشكات الانوارب اشارات غزالي در كتا

درواقع مراجعه . هاي قرآني آن استسهروردي ريشهدر انديشه ه نور، و حتي ظلمت، ويژگي دوم نظري
مورد استفاده قرار گرفته  آندهد كه كلمه نور، و حتي ظلمت، به كرات در آيات به قرآن نشان مي

سوره حديد،  13و  12سوره بقره؛  257سوره انعام؛  1سوره مائده؛  15، سوره نور؛ 35در آيات . است
هاي قرآن با نام نور ناميده شده مهمتر اينكه يكي از سوره. ده استبراي نمونه از واژه نور استفاده ش

السماوات والْأرَضِ مثَلُ نُورِه كمَشْكَاةٍ فيها مصباح المْصباح  اللَّه نُور: ت و در آن اين آيه را ميخوانيماس
غَربِْيةٍ يكَاد زيتهُا مباركَةٍ زيتوُنةٍ لَّاشَرقْيةٍ ولَا في زجاجةٍ الزُّجاجةُ كأَنََّها كَوكبَ دري يوقَد من شجَرَةٍ

َلم لَوو يءضي اللَّهلنَّاسِ وثَالَ لَالأْم اللَّه ضْرِبيو شَاءن يم نُورِهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع نُّور نَار هسسبكُِلِّ  تَم
يملع ءو آن  ،خدا نور آسمانها و زمين است مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى( شَي

خجسته زيتونى كه نه   گويى اخترى درخشان است كه از درختآن شيشه  .اى است چراغ در شيشه
نزديك است كه روغنش هر چند بدان آتشى نرسيده باشد  .شود شرقى است و نه غربى افروخته مى

كند و اين  خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مى  روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است
اين آيه و برخي آيات ديگر نشان ). 35/نور)(ا به هر چيزى داناستزند و خد مثلها را خدا براى مردم مى

اين واقعيت بهره سهروردي نيز از  دهنده محوريت مفهوم نور در كليت جهان هستي است كه احتمالاً
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توان به استفاده سهروردي از همچنين مي. نجا كه خدا را نيز نور دانسته استتا آ ،مند شده است
براي مثال او به حديث پيامبر . ادعيه اسلامي در محوريت نور نيز توجه داشت سخنان پيامبر اسلام و

ان العرش من نوري، ودعاي منقول از انبياء الهي، از جمله دعاي جوشن كبير، نيز توجه : كه فرموده
اند و كسب نور ر شدهجودات آسماني به نور تو منودارد كه در آن گفته شده كه اي نورالانوار همه مو

اي نور هر نوري، اي نور هر نوري، هر نوري در . اندهمه اهل زمين از نور تو روشن شدهده اند و كر
 ).280-281 :1366سهروردي، (جهان به نور توخاموش نمايد 

از امتيازات نظريه  است كه بداهت تصوري و تصديقي نور براي عموم مردمتوجه به ويژگي سوم، 
اينكه نقش هستي بخش و معرفت  زير نور براي همه مردم قابل ادراك است و. سهروردي است

درواقع بديهي . دهدهستي بهتر نشان ميشناسانه در زندگي انسان دارد، محوريت آن را در كليت 
اين زمينه نور از ارتباط دقيقي با ظهور و حضور روشن آن براي ذهن ما دارد؛ در  ،بودن يك مفهوم

كننده ديگر ار است بلكه ظاهركننده و آشكارهرچيزي بديهي تر است و نه تنها بالذات ظاهر و آشك
 .موجودات نيز است كه محوريت آن را بيشتر مي سازد

درنظر گرفتن رابطه تشكيكي وجودي و معرفتي ميان در نظريه نور سهروردي  چهارم، اهميتويژگي 
به عبارت ديگر،  همه نورهاي حسي و مجرد در اصل نور بودن . مجرد استانواع نورهاي حسي و 

عامل و متغير مشترك كل  ،پس نور. ميزان و شدت نوريت است اشتراك دارند و تنها تفاوت آنها در
. مندي تشكيكي از آن دارندشان بهرهنظام هستي است كه موجودات با توجه به مراتب مختلف

نها را ا نورهاي مجرد عاليه است كه همه آماهيت نورهاي حسي قابل رويت بپيوند  ،اهميت اين تبيين
 .در يك سلسله نوري قرار مي دهد

راي كاركرد خاص خود در نظام كه هريك دا استدرنظر گرفتن انوار طولي و عرضي  پنجم،ويژگي 
ايجاد  ءند، منشاصدور انوار عرضي، و انوار عرضي كه همان مثل نوريه ا ءانوار طولي منشا. اندهستي

  .اشياء جهان مادي اند، ضمن اينكه بين اين انوار طولي و عرضي ارتباط نوري مستقيمي وجود دارد
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